
  

  
  
  
  

  هاي دينيِ علم نجوم ريشه
  )بررسي سيستم حركتيِ سيارات و ستارگان در اسلام(

  

 *رحيم قرباني

   اشاره
يـابيِ بـسياري از       اي اساسـي در مـورد ريـشه         اين مقاله در پي مطرح نمودن مـسئله       

هاي اصـليِ     و ريشه . شناسي است   هاي جديد غرب در حيطه نجوم و ستاره         پيشرفت
تـرين   بـزرگ . كنـد  مـي  ا در دوره طلايـيِ علـوم اسـلامي معرفـي    هـا ر  اين پيشرفت

هاي مربوط به علم نجوم كه امروزه در غرب شاهد آن هستيم، در متون اوليـه                  تعالي
اي از دانــشمندانِ خــلاقِ اســلامي در دوره  اســلامي تكــوين يافتــه و توســط عــده

 امروزه در ميـان     و تقريباً هر آنچه كه    . شكوفايي علوم اسلامي به تعالي رسيده است      
خـوانيم    آنچـه در ايـن صـدد مـي        . ها رايج است، جزو ميراث مسلمانان است        غربي

نـشينان بـا نظريـه     هـاي باسـتان    تاريخچـه مختـصري از مخالفـت      : عبارت اسـت از   
مركـزي، نـوآوريِ مـسلمانان در زمينـه مكانيـك سـماوي، موقعيـت زمـين و                    زمين

، دلالت آياتي از قـرآن بـر        )يات و روايات  آ(خورشيد در آسمان از زبان متونِ ديني        
حركت زمين و سيارات، روايات صريح در مورد مركزيت خورشيد، حركت زمين،            

  .مركزي و سيستم خورشيد
مركزي، زمـينِ سـاكن، زمـينِ متحـرك،            مركزي، خورشيد   زمين :واژگان كليدي 

   .حركت خورشيد

                                                      
  .محقق و پژوهشگر*. 
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* * *  
 مقدمه

از و نشيبِ علم نجوم، به آن راحتي كه در تصورِ ما اسـت،              مركزي در طول تاريخِ پر فر       نظريه زمين 
مورد قبولِ همگان نبوده است، بلكه از همان صـبحِ پرطـراوت باسـتان تـا اواخـرِ شـكوفاييِ دوره                     

هاي ديگري به عنوانِ      طوري كه در مقابلِ آن، نظريه       اسلاميِ علوم، مخالفان و نقاداني داشته است؛ به       
   .و اجرام آسماني پيشنهاد و كشف شدسيستم گردشي براي سيارات 

ها و اكتشافات، به زمان آريستارخوسِ ساموسي در چهـار يـا پـنج      گيريِ اين نوع مخالفت     شكل
هـاي   و بـه همـين ترتيـب در ميـان يونانيـان و حتـي هنـدي       . گردد  قرن پيش از ميلاد مسيح باز مي      

ت؛ تا اينكه علم نجوم بـا همـه         هاي علمي و عقيدتي با آن صورت گرف         نشينِ باستان، مخالفت    شرق
تر مورد بازانديـشي      تر و علمي    عظمتش وارد دوره با شكوه اسلامي شد كه در اين دوره بسي عميق            

يعني آنچـه   (هاي نجوم و فيزيك پيشرفته        اي كه بسياري از زيرساخت      و نقادي قرار گرفت؛ به گونه     
نظريـاتي نظيـرِ    . ريـزي شـد      دوره پـي   در ايـن  ) كه امروزه به عنوان علمي پيشرفته شاهد آن هستيم        

 مـدارات منظومـه شمـسي بـه دور خورشـيد توسـط       (Inferior planet )گردش سيارات داخلـيِ 
شناسي مسلمانان، عبورِ عطارد از بالاي خورشيد و گـردشِ آن بـه               دانشمندان دوره شكوفايي ستاره   

 دور خورشـيد توسـط      دور خورشيد توسط بوعلي سينا، و بيضويت مدارات حركتـيِ سـيارات بـه             
  .هاي متعالي كه در اين دوره كشف و مطرح شد ابوسعيد سجزي، و بسياري از نظريه

كه داشـت، در دوره     ) ابزار آلات نجومي  (و بالاخره اين پيشرفت، با همه آثار مكتوب و صنعتي           
 فرانـسه،   مثـل ايتاليـا،   (گرانِ فرهنگي به مناطق گوناگون اروپـايي          وسيله تاجران و غارت     رنسانس به 
ها و ابزار     طوري كه در عرصه مناطق اسلامي حتي آثاري از برخي كتاب            منتقل شد، به  .. ) لهستان، و 

هـاي     و امروزه براي بررسيِ چنين منابعي ناچـار از رجـوع بـه كتابخانـه              . آلات نجومي به جا نماند    
مـي از منـابع ميراثـيِ       اي را بـراي اسـتفاده عل        گران چنين اجـازه     تازه اگر آن غارت   (اروپايي هستيم   

  !)خودمان به ما بدهند
هاي دانشمندانِ دوره باسـتان   ها و نوآوري  گيري مخالفت   مناسب است كه به طور اجمالي، شكل      

   .مركزي را از لحاظ تاريخي بررسي كنيم و دوره اسلامي در مقابلِ نظريه زمين



  

103  

شه
ري

وم
 نج

علم
يِ 
 دين

اي
ه

  

  )نديونان و ه(مركزي در ميان دانشمندان دوره باستان  مخالفانِ زمين

  ( Aristarchos)نظريه آريستارخوس . 1

مركزي در يونان مطرح شد نظريه آريـستارخوس   كه در مقابلِ سيستمِ زمين اي تقريبا نخستين نظريه
ساموسي درباره حركت انتقالي زمين به دور خورشيد و مركز نبودن آن براي عالم بود، بـه طـوري                    

حركتنـد، و زمـين در        آن ثوابت و خورشيد بي     اي را كه بر اساس     كه ارشميدس به صراحت، فرضيه    
گـردد، بـه    است كـه خورشـيد در وسـط آن قـرار گرفتـه و بـه دور خورشـيد مـي         اي محيط دايره

، 2، ج   1367دورانـت،   . (شـمارد  ترين پيشرفت علم مي     دهد و آن را بزرگ     آريستارخوس نسبت مي  
خِ فلـسفه غـرب آن نظريـه را         راسل نيز در كتاب تاري    ) 314، ص 1، ج 1373راسل،  : و نيز . 707ص  
، 1راسـل، همـان، ج    . (قلمـداد كـرده اسـت     ) م1543-1474(عنوان شكلِ كامل فرضيه كوپرنيـك         به

رسد، اين گفته راسل صـحيح نباشـد، چـرا كـه نظريـه آريـستارخوس نـه         مي ولي به نظر) 313ص
لكه صـرفاً براسـاس   منطبق با واقعيت مداريِ منظومه شمسي؛ ب اي رياضي بوده، و نه نظريه اي نظريه

گفت كه زمين و سيارات ديگـر در   مي مشاهدات و رصدهاي پيوسته، به طورِ بياني و گفتاريِ ساده
گردنـد و ايـن    مي به دور خورشيد (Tropic of copricorn) مختص به سيارات اي مدارهاي دايره

ه آريستارخوس، به همين جهت، نظري. رسد مي نظر نوع فرض براي حركت اجرامِ آسماني صحيح به
و بلكه شايد به خاطر فرض گرفتنِ اين        . چيزي بيش از آنچه كوپرنيك مطرح كرده بود، نبوده است         

  .از نظرِ كوپرنيك بوده باشد تر مسئله، اندكي كم اعتبار

  مشكلِ زمينِ متحرك
 (parallax)تنها مشكل اساسي كه متوجه نظريه زمينِ متحرك بوده و هست، مسئله اختلاف منظـر 

  :كنيم مي هال بسنده از هلزي  اي براي توضيحِ اختلاف منظر، به بيانِ ساده. تاس
كند، پـس جـاي    مي ايراد علمي جدي بر نظر آريستارخوس اين بود كه اگر زمين حركت  

ستارگان هم بايد به نسبت يكديگر تغيير كند، مانند چيزهاي ثـابتي كـه از درون كـشتيِ در                   
ا وقتي كشتي از آن چيزها بسيار دور باشد، حركت كشتي در ام. شوند مي حال حركت ديده

هاي نسبي از  ديـده        مقايسه با فاصله آن اجسام از كشتي، ناچيز است و بنابراين تغييرِ وضع            
هاي اخترهـاي ثابـت بايـد آنقـدر      پاسخ درست اين ايراد اين است كه فاصله    . ماند  پنهان مي 
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و به قولِ ارشميدس، اين نكته . ناچيز بنمايد  زمينزياد باشد كه در مقام مقايسه، قطر مدارِ
  ).99ص ،1363هلزي هال،  (.»را نيز آريستارخوس بيان كرده بود

همان گونه كه از منابع و شواهد تاريخي پيدا است، خود آريستارخوس به طورِ كاملا علمـي و                  
و بـسياري از    . ختـه بـود   تحقيقي، به حمايت و اثبات نظريه حركت زمين و مركزيت خورشيد، پردا           

رو يكـي از محققـانِ تـاريخ فلـسفه نوشـته              حقايقِ مربوط به آسمان پر ستاره را فهميده بود؛ از اين          
  :است

 كننـد، چنـين   مـي  گوييم بزرگيِ فواصل، بزرگيِ تغييرات را جبـران   مي ) ها كه ما امروزي(

ود، همـين گونـه حكـم    خ زمان  تر  نمايد كه حتي آريستارخوس نيز در شرايط نامساعد مي
است كـه   اي  اين تفكر دقيقا همان انديشه.) 1454، ص3، ج1375گمپرتس،  (".كرده است

از مـسلمانانِ   ) م1053-973ق، مقـارن بـا      442-362(در ميانِ منجمانِ زيركي چون بيروني       
دوره شكوفاييِ علوم در بين مسلمانان، رواج داشت، به طوري كه همان بيروني براي اولين               

  . در طول تاريخ نجوم به تبيينِ دقيق و علميِ آن پرداختبار

 (Anaximander)نظريه آناكسيمندر . 2

خـورد، انديـشه آناكـسيمندر دربـاره      مي كه در مصاف با فرضيه بطليموس به چشم اي دومين نظريه
، 1راسل، همان، ج.(»زمين آزاد در فضا شناور است و بر چيزي تكيه ندارد«: گفت مي زمين است كه

شـبيه  ... تكيه زمـين بـه دو شـاخ گـاو، و     اي البته اين نظريه بيشتر به مقابله با تفكرِ افسانه) 311ص
رغمِ ابهامات فراوانـي   علي(مركزي، اما با اين حال با توجه به شواهد تاريخي       است تا مقابله با زمين    

جه است كه انديشه تكيه زمين قابلِ تو .رود مي آناكسيمندر از مخالفانِ اين سيستم به شمار) كه دارد
يونـان، ايـران،   (از سرزمينِ باستاني و قبـل از اسـلام         ... به موجوداتي نظيرِ گاو، نهنگ، لاك پشت و       

به عرصه علوم و معارف اسلامي وارد شده است؛ اگرچه در صورت صـحيح              ) هند، و مصر و بابل      
باشد كه آن هم بر هـيچ   اي رفانيِ ويژههاي مربوط به آن، شايد داراي تاويل و تفسيرِ ع بودنِ روايت

  .كس عيان نيست

 نظريه فيلولائوس. 3

مانـده فيلولائـوس     درخشد نظريه مسكوت مي هاي درخشانِ تاريخ كه در ميان ورق اي سومين نظريه
  :گفت مي درباره عدم مركزيت زمين در آسمان بيكران است كه
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اي است كه به دور آتش مركـزي در    هزمين مركز كاينات نيست، و تنها يكي از چندين سيار    
 ) 378، ص 2دورانت، همان، ج . (اند  گردش

ــه   ــانِ نظري ــا فرقــي اساســي مي ــشينِ«ام ــه » مركــزيِ (Fireball) كــره و گــوي آت او و نظري
  :سĤريستارخوس وجود داشت، زيرا

 ضمنِ) او. ...(از نظرِ او جهان كروي و محدود است، و آتشِ مركزي در مركز آن جاي دارد               
اعتقاد به دوران زمين بر گرد مركز جهان، فلك ثوابت را نيز همچون گذشته، همانند سـاير                 

در حالي كه آريستارخوس نظريه شـبه  .) 53، ص1380اكرمي،.(دانست مي افلاك در حركت
  .خورشيدمركزي خود را در مقابله با اين رويكرد به سيستم حركتي سيارات ارائه كرده بود

 نظريه هراكليتوس. 4

پـرداز    عنـوان چهـارمين نظريـه       هراكليتوسِ پنتوسي هم در رديف نوآورانِ سحرگاه يونان باستان بـه          
از جمله دانشمنداني بود كـه بـا سرسـختيِ    ) مركزي زمين(برعليه سيستمِ هيپارخوسي ـ بطليموسي  

تبيـينِ  مركزي و تفكرِ سـاكن بـودنِ آن در جايگـاه خـود، در                 تمام در مقامِ مخالفت با سيستمِ زمين      
  :گفت مي كوشيد، وي مي بينانه از آسمانِ كاملا واضح و با صداقت علمي و واقع

 دور محـور     گردد، بپنداريم كه زمين     تصور كنيم تمام دنيا به دور زمين مي         اگر به جاي اينكه   
او .) 563، ص 2دورانـت، همـان، ج      . (ايـم  شـده  چرخد، بر بسياري از مسائل چيره        خود مي 

هـاي فـراوان در نحـوه     ري به نظريه گردشِ محوريِ زمين، با توجه به دقـت  علاوه بر پافشا  
حركت سيارات در آسمان پي برده بود كه حركت دو سياره زهره و عطارد فقط با گـردش                  

رو با صراحت بيان كرد كه اين دو سـياره            به دورِ خورشيد قابلِ توجيه و تبيين است؛ از اين         
. انـد   طور كاملاً واضـح بـه دور خوشـيد در گـردش             بلكه به گردند    نه تنها به دور زمين نمي     

او در اين مرحله از وظيفه خود در قبالِ علم، دو گامِ بسيار .) 101، ص1، ج1371كرومبي، (
، ) محوري زمين و گردش زهره و عطارد بـه دور خورشـيد            حركت(اساسي و والا برداشت     

يت نظريه مركزيت خورشيد بر سـيارات  با اين كه به خاطرِ عواملِ گوناگوني، تثبيت و مقبول 
 .صدها سال به تأخير افتاد) عطار، زهره، زمين، ماه، مريخ، مشتري، زحل(هفتگانه 
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 نظريه آريه بته در هند باستان. 5

از ميان دانشمندان پرآوازه در سرزمينِ باستاني و تمدن سازِ آسياي شرقي، يعني هند، آريـه بتـه اول        
 بـه چـشم  ) آرجبهد، آرجيهد، آرجهبد، آرجهبز، شناخته شده اسـت : ني نظيرِهاي گوناگو كه با نام(

خورد، كه فقط سامانه گردش محوري زمين را مطرح سـاخت؛ در زمـانِ هنـد باسـتان همچـون          مي
 عقيده عموم برآن بود كه زمين در مركزِ گيتي اسـت و تمـامي حركـات بـه دور آن انجـام     «يونان، 

 گفـت كـه زمـين بـه دور خـود      مـي  رغمِ ديگـر منجمـانِ هنـدي،    ليشوند ولي آريه بته اول، ع مي

 بـه  49 ص 1م، ج1954-ق1373و نيز بيرونـي،  .  و بعد466، ص1، ج1367كريشنان، . (»چرخد  مي
  ). و بعد205م، ص1983-ق1403بيروني، : همچنين. بعد

 مركزي در ميان دانشمندانِ اسلامي مخالفان نظريه زمين

مركزي مطرح    ها در مقامِ مخالفت با سيستم زمين        ست كه در ميان باستاني    رغمِ نظرياتي از اين د      علي
نكته . شده است، اما آنچه در ميان مسلمانان شكل گرفته است بسي متفاوت از نظرات پيشين است               

هاي دانشمندان اسلامي اسـت؛       اساسي در مورد تفاوت مزبور، دقت و ظرافت بسيار زياد در نگرش           
ت مدار حركتيِ سيارات، ترسيم نحوه طبيعي و حقيقيِ حركـات رجعـي، و              هايي نظير بيضوي    نگرش

  .بسياري از موضوعات و مسايل نوين
هـاي   هـا و نـوآوري   گيري مخالفـت  براي ترسيمِ اين مسئله، مناسب است به طور اجمالي، شكل 

   :بررسي كنيم) از لحاظ تاريخي(مركزي را  دانشمندانِ اسلامي در مقابلِ نظريه زمين

 ظريه ابو سعيد سجزين. 1

احمد بن محمد بن عبد الجليـل سـجزي، از          (شناسانِ مسلمان نيز نام ابوسعيد سجزي         از ميانِ ستاره  
، معاصر بـا ابوريحـان   " ق 414" ق   5 و اوايل قرن   4دست اسلامي د ر اواخر قرن       شناسانِ چيره   ستاره
 كـسي در تـاريخ علـوم    درخشد كه كمتر مي چنان پرتلالو.) 127ق، ص1368ابن طاووس، : بيروني

چرا كه علاوه بر قائل .) 68 و 66،ص1367نعمه، (رسد؛  مي دوره اسلامي به منزلت و مقام علميِ او
شدن به حركت زمين و مخالفت با گردش افلاك بـه دور آن، اسـطرلابي طراحـي كـرده و اختـراع          

 Planetary rotation of) زمـين  اي نمود، كه عملاً كاركرد و چگـونگي سيـستمِ چـرخشِ سـياره    

Earth)اي گونـه  معروف است، به» اسطرلابِ زورقي«او  اين اسطرلاب را كه به نامِ . داد مي را نشان 

كـرد؛ عـلاوه بـر ايـن، از      مـي  ساده و زيبا ساخته بود كه دقيقاً براساس حركت محوريِ زمـين كـار  
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ي بـود؛ زيـرا سـاير    شـدند، خـال   مـي  مركزي ساخته هاي ديگر كه براساس زمين پيچيدگيِ اسطرلاب
در حـالي كـه ايـن       ...) مركب از شمالي، جنـوبي، و     (ها شامل اجزاي پيچيده زيادي بودند         اسطرلاب

ق، 442-362(ابوريحان بيروني   .) 278، ص 1365حلبي،  . (اختراع بسيط و غيرمركب از آن اجزا بود       
  :نويسد مي نظيرش چنين معاصرِ وي، درباره اختراع بي) م1053-973مقارن با 

حقيقتاً براي ابوسعيد سجزي اسطرلابي از نوع بسيط و غيرمركب از شمالي و جنوبي ديـدم                
كه آن را زورقي ناميده بود، و او را به خاطر اين اختراعش بسيار تحسين كـردم، اختراعـي                   
كه براساسِ اصل مستقل و قائم به خودش استوار گشته و ساخته شده بود، همان اصلي كه                 

 :گويد مي) ردم معتقدندچنان كه برخي از م(

همانا به زمـين تعلـق دارد نـه فلـك و       ) از جانب غرب به شرق    (حركت كليِ مرتبِ شرقي     
كه شايد بـا    (و به جانم قسم كه اين مسئله شبهه بسيار سخت و غير قابلِ حلي بود                . آسمان

 و چيزي از رد آن براي مهندسان و دانشمندان     ) ساخته شدنِ اين اسطرلاب، مسئله حل شود      
  ).126، ص 1359نصر، : و نيز. 128، ص1380بيروني، . (آيد دانشِ نجوم حاصل نمي

باشد، و اساس انديشه سجزي در ساختنِ اين اسطرلاب  مي (Elliptic) زورقي به معني بيضوي
وسيله خودش بود كه قايل به منظومه شمسي با مدارهايي بيضوي بـراي               برپايه علميِ كشف شده به    

نـه تنهـا    اي پردازِ اصلي درباره سيستم منظومـه  بينيم كه كاشف و نظريه مي رو ز اينا. سيارات آن بود
ها خطور نكرده است، و هر آنچه كـه در   كوپرنيك نبوده است، بلكه اساساً اين انديشه به فكر غربي      

   .اند هها و منابع مسلمانان به انجام رساند هايي بوده است كه از كتاب اند به بركت دزدي باره گفته اين
به هر حال، از اين نوع تحسين و استقبالي كه ابوريحـان از سـجزي و اختـراعش كـرده اسـت                      

و همچنـين، از  . شود كه خود او نيز قائل به حركت زمين و عدم مركزيت آن بوده اسـت  مي روشن
چيزي از رد آن براي مهندسان و دانـشمندان دانـشِ نجـوم حاصـل               «: عبارت اخير، كه نوشته است    

مركزي و صحيح بودن نظريه حركت  آيد كه خود ابوريحان نيز به بطلان زمين مي چنين بر. »آيد مين
  .كنيم زمين و خورشيدمركزي، معتقد بود، كه به زودي آن را بررسي مي

رود كه منظور بيروني از اين عبارت، اين نكته باشد كه فرضِ سكون يا حركت  مي البته احتمال
از منجمان بر  اي همان گونه كه عده. بات نجومي فرقي اساسي ايجاد نمي كندزمين، در نحوه محاس

  ).21، تعليقه شماره525، ص3ق، ج1416حسن زاده آملي، . (اين باورند
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 نظريه ابوريحان بيروني. 2

شود كه خود بيروني نيز از جمله منتقدان و مخالفانِ سيـستم   مي با توجه به اين توضيحات مشخص
  :بنا به نوشته ويل دورانت. وده استمركزي ب زمين

ابوريحان بيروني در كروي بودن زمين ترديد نداشت؛ معتقد بود كه اشـيا بـه طـرف مركـز                   
هاي نجومي را، مطابق اين فرض كه زمين هـر روز             گفته بود كه داده   . شوند  زمين جذب مي  

مـان سـهولت    گردد، به ه    يك بار به دور محور خود و هر سال يك بار به دور خورشيد مي              
.) 314، ص 4دورانـت، همـان، ج    . (توان توضيح داد كه اگـر عكـس آن را فـرض كنـيم               مي

، در مورد نظريه ابوريحان بيرونـي       فلاسفه شيعه القدر، عبداالله نعمه، در كتاب        دانشمند جليل 
شايد بيروني اولين كسي است كـه اشـاره بـه            : :درباره حركت زمين اين گونه نوشته است      

بـه  ) م1642-1564( بر محور خـود نمـود، پـيش از آنكـه گاليلـه ايتاليـايي                 چرخيدنِ زمين 
  ).66نعمه، همان، ص. (حركت زمين معتقد شود

 هـاي علمـي و عملـيِ سـجزي داده شـد، روشـن       البته با توجه به توضيحاتي كه درباره تلاش

يرونـي بـه حركـت      شود كه سخنِ عبداالله نعمه اعتبارِ چنداني ندارد؛ چرا كه قبل از قايل شـدنِ ب                 مي
اش، ابوسعيد سجزي اسطرلابي با اين        زمين، و لااقل قبل از مطرح نمودنِ چنين نظري در آثارِ علمي           

 از طرفي، چنانكـه در ادامـه ذكـر   . پس بيروني اولين كس در اين عرصه نيست. كاركرد ساخته بود

حـوري، و حتـي حركـت       شايد و بلكه حتما و يقيناً ابوريحان بيروني قايل به حركـت م             كنيم، نه   مي
   .انتقالي زمين بوده است

، بر حركت زمين دليل اقامه كرده قانون مسعوديهمو در كتاب  تر علاوه بر اين و از اين واضح
  :طور كاملا روشن و علمي به اثبات رسانده است و به

افتد، محل افتادن آن درست پايه خط قائم بر نقطه فـرو   مي هنگامي كه چيزي از بلندي فرو
گيـرد، هنگـامي      ها با زواياي مختلف نسبت به خط قائم صورت مي           فتادن نيست، و سقوط   ا

يكـي  : افتـد، داراي دو گونـه حركـت اسـت     شود و فرومي مي اي از زمين از آن جدا كه پاره
الخطـي    گيرد؛ و ديگري حركت مـستقيم       حركت دوراني كه از گردشِ زمين، به آن تعلق مي         

اگـر تنهـا حركـت      . شـود   رف مركز زمين، براي آن حاصل مي      كه از سقوط مستقيمِ آن به ط      
. داشت، لازم بود كه محل سقوط آن در طرف مغربِ وضع قـائم آن قـرار گيـرد                   مستقيم مي 

كند و  ولي چون هر دو حركت در زمان واحد وجود دارد، نه در مشرقِ خط قائم سقوط مي         



  

109  

شه
ري

وم
 نج

علم
يِ 
 دين

اي
ه

  

، 1بيرونـي، همـان، ج    . (ب است نه در امتداد قائم، بلكه محل سقوط آن اندكي در جانب غر           
 ).416، ص1367شريف، : و نيز.  به بعد50ص

اگر نيك به استدلال و شيوه نگرشِ بيروني به آسمان و زمين، و پديده مرموز حركت اجرام در                  
هاي رياضي و فيزيكيِ      هاي بسيار والايي از مدل      شود كه او افق     گنبد پيچيده كيان بنگريم، روشن مي     

چرا كه استدلالِ ارايه شده به وسيله كوپرنيـك، گاليلـه، و ديگـران             .  فهم كرده بود   زمين و آسمان را   
و حركت زمين را با بيـان شـيوا و صـريحي     ،(Heliocentric model) براي مدلِ خورشيدمركزي

عنوان ساختارِ حقيقي و طبيعيِ زمين، نـه فقـط از          البته اين توجه از سوي بيروني به      . ذكر كرده است  
بـراي نظريـه زمـين     اي بلكه از جانبِ بوعلي سينا و پيروانِ مـشائيِ او بـه عنـوانِ رديـه    جانبِ وي 

خواسـت نظريـه    مـي  متحرك، مطرح شده بود؛ همانگونه كه بعـدها، خـود كوپرنيـك هنگـامي كـه     
شبيه به روش بيروني، آن را حل  اي خورشيدمركزي را ارايه كند با اين اشكال مواجه شده، به شيوه

كه ميانِ بوعلي سينا و كوپرنيك بود اين است كه بوعلي سينا براي رد كردنِ نظريه مبني                 فرقي  . كرد
عنوان دفاع از چنين رويكـردي بـه سيـستمِ     كرد، و بيروني و كوپرنيك به مي بر حركت زمين عنوان

به هرحال اشكالِ بوعلي سينا با بياني كه خودش مطرح كرده است بـدين  . منظومه شمسي اي سياره
  :ر استقرا

گويند درست باشد، آنگـاه جـسمِ افتـاني كـه در              و اگر آنچه كه طرفدارانِ حركت زمين مي       
و بـا توجـه بـه       . حال سقوط است، بايد از جايگاه قائم و شاقوليِ سقوطش منحرف گـردد            

اينكه در اين صورت حركت زمين بسيار سريع خواهد بود، آن جـسم از راسـتاي قـائم بـه                  
  ). به بعد55، ص2بوعلي سينا، ؟، ج ("...زياد عقب خواهد ماند، اي  طور قابلِ ملاحظه

الدين كاتبي نيز در عينِ حالي كه استدلال بـوعلي سـينا را رد كـرده اسـت، بـا اسـتدلال و                       نجم
  :اشكالِ ديگري دوران و حركت زمين را رد كرده است

رق اسـت، و  بـه مـش  ) از مغرب(كند و حركت آن       اند كه زمين حركت مي      برخي گمان كرده  
ظهورِ ستارگان در مشرق و ناپديد شدنِ آنها در مغرب به همين خـاطر اسـت، نـه بـه ايـن                

  .كند، بلكه فلك اعظم ساكن است خاطر كه فلك اعظم حركت مي
اگـر  : گفتـه انـد   ) مثلِ بوعلي سـينا   (اما اين سخن صحيح نيست، البته نه به اين سبب كه برخي             

در (كند نتوانـد   كه در جهت حركت زمين پرواز مي اي پرندهزمين به طرف مشرق حركت كند بايد 
تر از حركت پرنده است، براي اينكه زمين     فرود آيد، به سببِ اينكه حركت زمين سريع       ) همان محل 
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گـردد، زيـرا ايـن ملازمـه را      مـي  در يك شبانه روز به جـاي اول خـود بـر   ) با حركت سريع خود(
وايي كه به زمين متصل است با حركت زمين حركت كنـد،   توان قبول كرد، چون ممكن است ه        نمي

كه ) زمين حركت مستدير ندارد(كند؛ بلكه به اين خاطر  مي همان طوري كه اثير هم با فلك حركت
والا (تواند داراي حركـت مـستدير باشـد،           داراي ميل مستقيم به پايين است، و در اين صورت نمي          

، 1375كـاتبي قزوينـي،      ("). كـه ايـن امـر محـال اسـت          بايد داراي دو ميلِ متضاد باشـد در حـالي         
  ).192ص

 اي كه كاتبي به آن اشاره كرده است بسيار عـالي و تحليلـي فيزيكـي از مـسئله بـه شـمار       نكته

اي داشـت، از      هاي نادرسـتي كـه از سيـستمِ منظومـه           رود، اما با اين حال او به خاطرِ پيش زمينه           مي
   .زيكي و طبيعي عاجز مانده بودبردن به حقيقت بزرگ، و مهمِ في پي

ديگر مورد توجه قرار داده است كه از نقل آن  اي برتراند راسل نيز داستانِ اين اشكال را به گونه
  ).728، ص2راسل، همان، ج. (كنيم مي صرف نظر

  نظريه ابوعيد االله بتاني. 3
ناپذير بودنِ  با توجه به توجيهمركزي بود؛ اما او در اين مخالفت     بتاني از جمله مخالفانِ سيستمِ زمين     

 ) گونة زمين براساسِ مركزيت و ساكن بودنِ آن، حركت رقص محوري حالت زيروسكوپي و فرفره

Nutation )           ِزمين را مطرح كـرد، و بـا محاسـبة زيركانـة ايـن حركـت شـالودة اساسـيِ سيـستم 
ي بسيار بزرگ در تحولِ علم      را در هم ريخت؛ او با اين كار كه قدم         ) ساكن بودنِ زمين  (بطليموسي  
دانست ـ مخالفت ورزيد و ثابـت كـرد كـه      مي با بطليموس ـ كه اوجِ خورشيد را ثابت "نجوم بود، 

، 1377الفـاخوري، الجـر،    (".اعتـدالين اسـت   ( Precession) اوجِ خورشيد، تابعِ حركت تقـديميِ 
  :لي ارايه كنيمبراي فهمِ اين نوآوري بهتر است كه توصيفي از حركت اعتدا.) 365ص

هر نقطه به آرامي بر دايرة بروج       ] برخلاف پنداشت بطليموسيان  . [نقاط اعتدال ثابت نيستند    
ايـن حركـت نقـاط    . بيمايـد   سال مي25800كند و يك دورِ كامل را تقريبا در  مي حركت  

 .اعتدال را تقديمِ اعتدالين گويند

ريم به طوري كه محور فرفره بر زمين عمود اي را روي زمين به چرخش در آو       اگر فرفره ... 
خواهد فرفره را بـه زمـين بيانـدازد، ولـي چـون فرفـره داراي                  نباشد، نيروي ثقلِ فرفره مي    

افتـد بلكـه در    است به زمين نمـي ) Cetripetal force گرا  و نيروي مركز(حركت دوراني 
 ".كند  روطي را طي مي   گردد و محورش در حولِ اين خط، مخ         حولِ خط قايمِ نقطة اتكا مي     
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 بـه   114، ص 1، ج 1376زيليـك و اسـميت،      : و نيـز  . 135، ص 1، ج 1381اي،    زماني قمشه (
سخن گفته و جايگاه والاي او را مورد توجـه قـرار    ويل دورانت نيز از نĤوريهاي وي.) بعد

  ) .311، ص4دورانت، همان، ج. (داده است

  نظريه اين الا علم بغدادي. 4
   علم بغدادي از منجماابوالقاسم اين الا 

نيز با مطالعاتي به طورِ كاملاً علمـي   ) م961 ق، مقارن با سالِ    350(نِ زبردست نيمه اولِ قرن چهارم       
و تحقيقي ـ پژوهشي در بسترِ آسمان، نتايج شگرفي به دست آورده بود كه قابلِ توجه است؛ چـرا   

اصرار بر كرويـت زمـين كـرده و تمـام           شدت    كه از ميانِ دانشمندانِ اسلامي، اولين كسي بود كه به         
و همو نيز اولين منجمي بوده كه اقمار مـشتري  . مناطق اين كره خاكي را قابل سكونت دانسته است      

كشف و رصد كـرد، و حركـت كلفهـاي          ) م1642-1564(را چيزي حدود چهار قرن قبل از گاليله         
هاي پيشرفته، مورد بحث و  كوپخورشيد را حدود هزار و دويست سال قبل از به وجود آمدن تلس           

شـريف، همـان،    . (دار را محاسبه و تعيـين كـرد         هاي دنباله   مطالعه قرار داده، مدار خارج مركزِ ستاره      
  ).125ابن طاووس، همان، ص: و نيز. 414ص

 نظريه هاتف اصفهاني. 5

 ـ  اي از ميان دانشمندان اسلامي كه در مورد زمين و آسمان نظريات ويژه رآوازه هـاتف  داشتند، نـام پ
او در بسياري از موارد در آثار شعري خود، به مركزيت خورشيد، اشـاره              . درخشد  اصفهاني نيك مي  

  :داشته است، كه يكي از آنها اين بيت است
 دلِ هر ذره را كه بشكافي                    آفتابيش در ميان بيني

اتـم، زيراتمـي،    (داشتنِ ذرات ريز    يكي، هسته   : اين بيت بيانگر دو نكته بسيار دقيقِ علمي است        
هاي والاي يافته شده از حقايقِ هـستي را ذكـر    است، كه با تمام ظرافت، و دقت، افق...) مولكول، و 

عبارت است از در وسط قرار گرفتنِ خورشيد به ساير          ) به طور كلي و اجمالي    (كرده است؛ ديگري    
  .ات بسيار حائز اهميت استكه از لحاظ بيانِ حقيقتي از حقايق كاين. اجرام  است
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 نظريه عضد الدين عيد الرحمن بن احمد. 6

بنا به ادعا و تحقيقِ نويسنده شيعي، عبداالله نعمه در كتابِ هشام بـن حكـم، نظريـه گـردشِ زمـين                      
دور خورشيد، به طور صريح و قاطع، حداقل دويست سـال قبـل از كوپرنيـك و گاليلـه توسـط                 به

  ).87ق، ص1405نعمه، . (د در عالم اسلام مطرح شده بودعضدالدين عبدالرحمن بن احم

 ابن شاطر دمشقي اي و منظومه اي نظريه سياره. 7

هاي علميِ بـه عمـل آمـده از سـوي برخـي از                براساس اسناد و شواهد تاريخي، و همچنين تحقيق       
الدين   ءدانشمندان، اولين سيستمِ اصلاح يافته خورشيدمركزي، در دوره ركود علم نجوم، توسط علا            

.) م1375 -1305برابـر بـا   . ق777 -705(ابوالاحسن علي بن ابراهيم، معروف به ابن شاطر دمشقي  
شناسـي مراغـه بـوده اسـت، ارائـه و بـسط يافتـه اسـت كـه تمـاميِ                       كه از شاگردان مكتب سـتاره     

كـرده و   هـاي او اسـتفاده        آورد  زمين از قرن پانزده به بعد از تحقيقات و دسـت           پردازانِ مغرب   نظريه
او نتايج چندين سال زحمت و تلاش علمي    . اند  نظرات او را به اسم خود به جهان علم عرضه كرده          

 گـردآوري نمـود كـه       نهايهÛ السول في تصحيح الاصول لبطليموس     و تجربيِ خود را در كتابي به نام         
 آنه هموار   دست كساني چون كوپرنيك و تيكو براهه و ديگران رسيد، و راه را براي              همين كتاب به  
سامان يافته مبني بر مركزيت خورشيد و گردش سيارات به دور آن ارائه دهنـد؛   اي ساخت تا نظريه

جـورج  . (انـد   يك از آنان اسمي از ابن شاطر و كتاب پر اهميتش به ميان نيـاورده                تنها هيچ  گرچه نه 
   ”the development of astronomy in Mdieval Islamic Society”)صليبا،

 از متكلمان اي نظريه عده. 8

  :مركزي معرفي كرده است عنوانِ مخالفانِ زمين را به اي شيخ مفيد در كتابِ اوايل المقالات عده
گردد؛ و درونِ آن  همانا فلك محيط به زمين بوده، به دورِ آن مي: گويم مي :گفتاري در فلك

            اي در     آن به منزله نقطـه     خورشيد و ماه، و سايرِ ستارگان وجود دارند؛ و زمين نيز در وسط
وسط دايره است؛ اين مذهبِ ابوالقاسمِ بلخي، عده زيادي از اهلِ توحيد، و بيـشترِ قـدما و                  

هـا بـا آنـان مخـالف      از بـصريانِ معتزلـي و اهـلِ نحلـه     اي منجمين است؛ در حالي كه عده
 :ويسدن در جاي ديگري از همين كتاب نيز مي.) 99،ص. ق1413شيخ مفيد،  (".اند بوده

گويم همانـا زمـين بـه         گفتاري در زمين و شكلِ آن، و اينكه آيا متحرك است يا ساكن؟ مي             
شكلِ كره، در وسط فلك به حالِ سكون قرار گرفته است؛ و علت ساكن بودنش، در مركـز               
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از  اي  و عده) 154ابن طاووس، همان، ص(در اين مساله جبايي و پسرش، ... بودنش است
99شيخ مفيد، همان، ص (".اند مركزي شده  نظرية زميناهلِ كلام مخالف.( 

 ديگر از متكلمان اي نظريه عده. 9

اي از متكلمين را به عنوانِ مخالفـانِ ايـن تئـوري     مبهم و كلي، عده طورِ كاملا  علامه مجلسي نيز به
  :معرفي كرده است با اين عبارت كه بسيار شبيه گفتارِ شيخ مفيد است

و ... انـد   اره گروهي از بصريانِ معتزلي مذهب، و ديگران اظهارِ مخالفت كرده          ب  و البته در اين   
هاي گوناگون با سكونِ      همچنين جبايي و پسرش، و گروه ديگري از متكلمانِ مقلد در فرقه           

اين عبارت نشان   .) 98، ص 57ق، ج 1404مجلسي،   (".اند  زمين در مركزِ عالم مخالفت كرده     
كور به طورِ منبعِ صريح و دست اول در دست علامه مجلـسي             دهد كه نظريات گروه مذ      مي

خـاطر تعـصب بـراي نظريـه      هاي شيخ مفيد اكتفا كرده است؛ اما بـه  نبوده او فقط به نوشته
هـا و     اثـري از تـلاش    ) و حتي علامه مجلـسي و ديگـران       (مركزي از سوي شيخ مفيد        زمين
  . .هاي گروه مذكور در دست نمانده است آورد دست

 ابوخالد سجستاني. 10

الـسلام    ابوخالد حبيب بن المعلي سجستاني، كه از شاگردان برجسته مكتب علميِ امام صادق عليـه              
او در نجـوم بنـدري   . رود مي بود، يكي از بزرگترين دانشمندان علم نجوم در دوره اسلامي به شمار

ت امام موسـي كـاظم را   چيره دست و ماهر بود كه با استفاده از احكام علم نجوم توانست كه شهاد      
: و نيـز  . 612، ص 1348كـشي،   . (استخراج كرده و خـود را از مهلكـه بـزرگ واقفيـه نجـات دهـد                

مركـزي،   همو از جمله منجميني بوده است كه در مقابل نظريـه زمـين  .) 131همان، ص طاووس، بن
   .طرح نمودو نظريه گردش زمين به دور خورشيد را م. هاي علميِ زيادي به انجام رسانيد تلاش

 ابوالقاسم علي بن القاسم قصيري. 11

بنا به گزارش و نوشته سيد بن طاووس، ابوالقاسم قصيري نيز از دانـشمنداني اسـت كـه قايـل بـه                      
گردش سيارات هفتگانه به دور خورشيد بوده است به طوري كه حتي كتابي در زمينه تـشريح ايـن                   

ترتيـب حـساب دسـاتر الكواكـب        "كه نام آن    نظريه و توضيح انواع حركات سيارات نوشته است،         
  ).128ابن طاووس، همان، ص. (باشد مي "السبعه
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 حافظ شيرازي. 12

همانگونه كه بعدا نيز اشاره و تبيين خواهد شد، حافظ از جملـه شـعرايي اسـت كـه بـا مهـارت و                        
هاي   ز غزل او در يكي ا   . زيركيِ تمام، نكات و مسائل زيبايي درباب نجوم و اختران بيان كرده است            

  :خود اينگونه سروده است
 گوي زمين ربوده چوگان عدلِ اوست           وين بر كشيده گنبد نيلي حصار هم

      عزم سبك عنان تو در جنبش آورد               اين پايدار مركز عالي مدار هم

 ار همتا از نتيجه فلك و طورِ دور اوست              تبديلِ ماه و سال و خزان و به

حافظ با ظرافت و زيبايي در اين ابيات جنبش و حركت زمين را مورد تـصريح و تأكيـد قـرار                     
انـد   كند عبارت اين سخن بسيار مهم، توجه فكرِ ظريف انديشه را جلب مي نكاتي كه در. داده است

بيت اول كه    در   "ربوده"با تعبيرِ   : قانون جاذبه عمومي  .2؛  "گوي زمين "با تعبيرِ   : كرويت زمين .1: از
حركـت و جنـبشِ زمـين در مقابـل سـكون            .3گيـرد؛     هم زمين و هم كنيد نيلي حصار را در برمـي          

هـا، و مـاه و        پديد آمـدنِ فـصل    .4 در بيت دوم؛     "جنبش و مركزي عالي مدار    "با تعبير   : مركزيت آن 
  .با بيت سوم: واسطه حركت زمين، نه دوران افلاك سال به

و والاي حافظ در اين سه بيت كاملاً نمايان است و اگر ابيـات و               هاي بلند     انديشي و افق    ظريف
اشعارِ ديگرِ ديوان او بازخواني و بازانديشي شود، نكات، غرائب، و حقايقِ والاي بيشتري در پـيش                 

  ). و بعد89، ص1363غزني، . (گيرد مي روي مشتاقانِ حقيقت قرار

 اي نظامي گنجه. 13

، نظامي گنجوي نيز از جمله شعرايي است كه نظريه حركت زمـين      بنا به اظهارِ برخي از نويسندگان     
استناد اصلي براي اثبات اين مدعا، اشعاري است كه نظامي در           . را به صراحت در نظم كشيده است      

 شـمار  ها نوعي توجيه بـه  بند چهارم از مقدمه ليلي و مجنون بيان كرده است كه البته اينگونه تطبيق

اشعارِ نظامي در موارد استناد شده، جز در گـوي و ارگـيِ زمـين و نيـروي                  رود؛ زيرا عبارات و       مي
  ). و بعد98، ص1369ثروتيان، . ( جاذبه آن، در چيز ديگري صريح نيست

مسلمانان در اين نظريات به شكلي كه بررسـي شـد، محـدود     ( Elevation) پيشرفت و تعالي
ي ناپيـداي علـوم در بـستر علـوم اسـلامي،      ها به تصوير كشيدنِ اوج تعالي و گشودن افق    . شود  نمي

هـاي   هـاي شـاخه   طلبـد؛ تـا پژوهـشگرها و متخـصص     مي به خود اي هاي گسترده تحقيق و بررسي
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گوناگونِ علوم با كاوش و كنكاش در منابع اصـيلِ اسـلامي و دانـشمندانِ دوره اسـلامي صـفحه و                 
  .ديگر رقم بخورد اي گونه ويكم به صحنه پيشرفت در قرن بيست

  )پس از رنسانس(مركزي در ميان دانشمندان غربي  الفان نظريه زمينمخ
نوآورانه درباره زمين و آسمان، در ميان مسلمانان،  گيري و بررسيِ با توجه به چنين روندي از شكل

بـا در نظـر گـرفتنِ ايـن نگـرش      . رسد مي حال نوبت به بررسي اين روند در ميان دانشمندان غربي
مركـزي چنـدين قـرن بعـد از           ها از نظريه زمـين      هاي غربي   روعِ اولين نقادي  تاريخي به مسئله، و ش    

هاي علمي مسلمانان چقدر با اهميت و قابل توجه  آورد شود كه دست مسلمانان، به خوبي روشن مي
بوده است؛ درحاليكه هيچ نوع توجه و رويكردي به اين مسئله از سوي دانشمندانِ غربي به وقـوع                  

ها از اولين دستيابي به منابع اسلامي تـاكنون،           گونه كه اشاره شد، رويكرد غربي     همان. (نپيوسته است 
 اند ذكر ها را كه مهم هاي غربي در اينجا فقط دو مورد از بازانديشي.) گرانه و دزدي بوده است غارت

 ها و بايد توجه داشت كه هر تحولي در نجوم مسيحيانِ غربي پس از شروع اين باز انديشي. كنيم مي
  .هاي مسلمانان بوده است به وقوع پيوسته است، همه و همه، با اثر پذيري از دست آورد

  ها از هيات بطليموس به وسيله بوريدان هاي غربي اولين نقادي. 1
هاي نقادانه درباره  ها و بررسي تاريخي، اولين نگرش اي به هرحال، با گذشتن از سخنِ چنين فاجعه

يزي حدود چهار قرن بعد از مسلمانان شروع و بـه ظهـور رسـيده               مركزي در غرب چ     سيستم زمين 
يكي از دانشمندان غربي بـه نـام لينـدبرگ در ايـن             . است؛ يعني در نيمه اولِ قرن چهاردهمِ ميلادي       

  :نويسد مي باره، چنين
هاي يك زمين چرخان به عمل آمد، در قرن           جوياترين تحقيقاتي كه درباره تبعات و استلزام      

م ـ در مـورد الاغِ گرسـنه و    1358 تـا  1300معـروف ـ   (به وسيله ژان بوريدان چهاردهم و 
در ايـن تحقيقـات فكـرِ       . و نيكول اورم صورت گرفت    .)  گذشت 16تشنه كه يادش در ص    

برداشتنِ زمين از مركزيت عالم در كار نبود؛ آنچه ژان بوريدان و اورم در انديـشه داشـتند،                  
، 1377لينـدبرگ،    (".بـود ) حركت وضـعي آن   (حورش  گرد م  صرفاً گردشِ روزانه زمين بر    

هـاي اسـلامي، يعنـي عـدم افتـادن            آنها دليلي شبيه به دليلِ برخي از منجم       .)  و بعد  348ص
 .كردند  مستقيمِ يك جسم افتان، اقامه مي
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 نظريه جيمز برادلي. 2

ـ سه قرن بعـد از  هاي نوين به آسمان و زمين در غرب، تازه اين اولين و تا دو   در سر آغازِ رويكرد
و تقريباً هيچ دانشمندي تا سه قرن بعد از آن نتوانست حركت زمين             . آن آخرين دقت و بررسي بود     

ــه ــي        را ب ــز برادل ــه جيم ــا اينك ــاند، ت ــات برس ــه اثب ــرده، ب ــرح ك ــتدلالي مط ــي و اس ــور علم ط
(J.Bradley, 1693-1762)،  يازيـد آسايي به اين مهم دست  طور معجزه در اوايل قرن هجدهم به .

  :بنا به گفته يكي از دانشمندان غربي
روزي كه در رودخانه تيمس به گردش پرداخته بود و حركـات بـاد نمـاي قـايق را تماشـا                  

كرد، متوجه شد كه امتداد بادنما، در نتيجـه تغييـر امتـداد سـرعت حركـت قـايق تغييـر                       مي
ي امتداد باد نيـست بلكـه تركيـبِ         لذا دريافت كه تغييرِ امتداد بادنما فقط از ناپايدار        . كند    مي

 ( Observation ) به سبب ايـن مـشاهده  . سرعت باد و كشتي موجب اين تغييرات است

ناگهان حدس زد كه شايد سبب تغيير امتداد شعاع نوراني ستارگانِ ثابـت بـه زمـين نتيجـه                   
تركيب حركت نور و حركت زمين باشد و سبب امكانِ قبول اين فرض اين بود كه شصت                 

ثابـت كـرده بـود كـه سـرعت نـور            ) به شرح مذكور در متنِ كتاب     (سال قبل از وي، رومر      
دانست كه سرعت حركت زمين بـا سـرعت نـور قابـل مقايـسه                 متناهي است و بنابراين مي    

، 1381هـاپوود جيمـز،      (".است و لذا تركيبِ اين دو سـرعت، معقـول و منـشأ اثـر اسـت                
 ).، پاورقي78ص

يشينه براي بازانديشي درباره مسايل تجربـي و عينـي در علـم مكانيـك               اين دو مورد نخستين پ    
و هـر چـه در عـالمِ غـرب     .  بود كه در غرب به وقـوع پيوسـت   (Celestial mechanics)آسمان

مشاهده شده است، پس از اين دو مورد بوده است و در حقيقت، خود دانشمندان غربي تقريباً همه                  
پـس از  . هـاي اسـلامي بـوده اسـت      منابع به غارت رفتـه از سـرزمين   اند برگرفته از    آنچه ارائه كرده  

طـور    ها سال طول كـشيد تـا بتواننـد بـه            ها ده   رسيدنِ آثار علمي دوره اسلامي علوم به دست غربي        
هـاي آنهـا اسـتخراج كـرده و بـه صـورت        پراكنده و ناقص، نظريات دانشمندان اسلامي را از كتاب   

شناسي و    ليل اساسيِ اين تاخير در ارائه نظريات جديد در ستاره         محدود و تدريجي مطرح كنند؛ و د      
مكانيك آسمان، درك نكردنِ سطح و عمقِ مباحث و مسائل مطرح شده در آثـار مـسلمانان توسـط        

اين عامل باعث شده است تا حتي امروزه نيز بسياري از زواياي عميقِ علمي همچنـان در                 . آنان بود 
   .اين آثار پوشيده بماند
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 عيت زمين و خورشيد در زبانِ قرآن و روايات زمين و خورشيد در قرآنموق

هاي عميـقِ علمـي مـسلمانان در دوره شـكوفايي علـوم، مرهـون معـارف و                    آورد  همه آثار و دست   
الـسلام    هايي از قرآن و زبـانِ ائمـه علـيهم           در علم نجوم نيز الهام    . هاي والاي متونِ ديني است      آموزه

ها بوده است كه اشـاره و بررسـي برخـي از              هاي يوناني   هاي برتر از يافته      افق رهنمون دانشمندان به  
شود مواردي هستند كـه مـورد اسـتناد گذشـتگان      مي آيات و رواياتي كه ذكر. آنها مفيد خواهد بود

شناسـي، معـارف و       ها و مـسائل ديگـري از علـومِ نجـوم، فيزيـك، و كيهـان                 بوده است و در زمينه    
وجود دارد كه استخراجِ آنها همت عالي و تلاش اساسيِ مسلمانان را به  اي ردهنخو هاي دست آموزه
 ) هـاي آسـماني، فواصـل سـتارگان، موجـودات فرازمينـي       حفـره : مـسائلي نظيـرِ  . طلبـد  مـي  خود

Transterrestrial )،       مسكون، و بسياري ديگر از مـسائل كـه مـسلمانان بـه خـاطر وجود سيارات
  .اند ها توفيق نيافته و بازخوانيِ آن آموزهعواملِ متعددي، به كشف 

  آياتي از سوره يس و تفسيرِ علامه طباطبايي از آن. 1
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم جريان شمس همان حركت آن اسـت، و                "

ر و كلمـه مـستق  . باشـد   به معناي الي ـ به سوي و يا براي غايت ـ تا مـي   "لمستقرلها"لام در جمله 
خورشيد به طرف قرار    : مصدر ميمي و يا اسم زمان و يا اسم مكان است؛ و معناي آيه اين است كه                

كند، يعني تا سرآمدن اجلش، و يـا         كند و يا تا آنجا كه قرار گيرد حركت مي          گرفتن خود حركت مي   
شـيد  حال ببينيم معناي جريان و حركت خور      . كند تا زمان استقرار، و يا محل استقرارش حركت مي        

كنـد، حركتـي     چيست؟ از نظر حس اگر حساب كنيم، حس آدمي براي آفتاب اثبـات حركـت مـي                
هاي علمي قضيه درست به عكس اسـت؛ يعنـي خورشـيد       دوراني پيرامون زمين، و اما از نظر بحث       

خورشـيد بـا   : كنـد كـه   و نيز اثبات مـي . گردد چرخد، بلكه زمين به دور خورشيد مي    دور زمين نمي  
و به هر حال حاصل معناي      . پيرامون آنند به سوي ستاره نسر ثابت حركتي انتقالي دارند         سياراتي كه   
آفتاب پيوسته در جريان است، مادامي كه نظام دنيوي بر حـال خـود بـاقي    : اين است كه آيه شريفه

است، تا روزي كه قرار گيرد و از حركت بيافتد، و در نتيجه دنيـا خـراب گـشته، ايـن نظـام باطـل        
اما اينكه بعضي جريان خورشيد را بر حركت وضعي خورشيد بـه دور مركـز خـود حمـل                 .... گردد
اند، درست نيست، چون خلاف ظاهر جريان است، زيرا جريان دلالت بر انتقال از مكـاني بـه                   كرده

 آيه شريفه از آيت قمر، تنها       "و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم       ". ...مكاني ديگر دارد  
گيرد بيان كرده، نه احوال خود قمر را و نه احـوال آن   الي را كه نسبت به مردم زمين به خود مي       احو
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و "بعيد نيست مراد از تجري در جملـه         : توان گفت  را نسبت به خورشيد؛ و از اين جا است كه مي          
، اشاره باشد به احوالي كه خورشيد نـسبت بـه مـا دارد، و حـس مـا از        "الشمس تجري لمستقر لها   
اش؛ همچنين    كند، و آن عبارت است از حركت روزانه و فصلي و ساليانه            ظاهر اين كره احساس مي    

نفـسه دارد، و آن    اشاره باشد به حالي كـه خورشـيد فـي      "لمستقر لها "بعيد نيست كه مراد از جمله       
عبارت است از اينكه نسبت به سياراتي كه پيرامونش در حركتند، ساكن و ثابت اسـت، پـس گويـا                    

حركـت    هاي خدا براي مردم اين است كه خورشيد در عين اينكه ساكن و بـي               يكي از آيت  : رمودهف
است، براي اهل زمين جريان دارد، و خداي عزيز عليم به وسيله آن سكون و اين حركت پيـدايش                   

 "و كل فى فلـك يـسبحون  ". ...عالم زميني و زنده ماندن اهلش را تدبير فرموده، و خدا داناتر است    
كند و در    ي هريك از خورشيد و ماه و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود حركت مي                 يعن

كند، پس كلمه فلـك عبـارت اسـت از همـان             طور كه ماهي در آب شنا مي        فضا شناور است، همان   
كننـد، و چـون چنـين اسـت          مدار فضايي كه هريك از اجرام آسماني در يكي از آن مدارها سير مي             

راد از كلمه كل هر يك از خورشيد و ماه و شب و روز باشد، هرچند كه در كـلام                    بعيد نيست كه م   
 ضمير جمعي آورده كه خـاص       "يسبحون"خداي تعالي شاهدي بر اين معنا نيست و اگر در جمله            

عقلا است، براي اين است كه اشاره كند به اينكه هر يك از اجرام فلكي در برابر مـشيت خـدا رام                      
كند، عيناً مانند عقلا، همچنان كه اين تعبير در جاي ديگـر نيـز آمـده و                  اعت مي است و امر او را اط     

ثم استوي الى السماء و هى دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعا او كرهـا قالتـا اتينـا                    ": فرموده است 
  ). و بعد89، ص17، ج1374طباطبايي، : و نيز.  به بعد133، ص17، ج1374طباطبايي،  ("."طائعين
 :هاي زمين برخي ديگر از آيات قرآني در زمينه انواع حركتذكر . 2

اند  برخي از اساتيد فن نجوم و مفسران قرآن، در زمينه اثبات نوعي حركت براي زمين ذكر كرده
  :شود مي طور گذرا و مختصر يادآوري كه در اينجا فقط به

  )88/نمل (" و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب". الف
  )15/ملك ("هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها". ب
  )53/طه ("و الذي جعل لكم الارض مهدا". ج
  ). به بعد70، ص1اي، همان، ج زماني قمشه) (30/نازعات ("و الارض بعد ذلك دحاها. د

ن هـا در اي ـ  و ما از بررسيِ كامل و مفـصلِ آن . و آيات ديگري كه در اين باب مطرح شده است      
  .كنيم مي پوشي مختصر چشم



  

119  

شه
ري

وم
 نج

علم
يِ 
 دين

اي
ه

  

  زمين و خورشيد در روايات
هاي حديثيِ شيعه وارد شده است كه به نوعي دلالت بر حركت زمـين                روايات زيادي در متنِ كتاب    

ديني به مسئله هيات و ديـن، بـسيار           در عرصه آسمان دارند، كه ملاحظه آنها از لحاظ نگرشِ درون          
  را با توجه به عينِ عباراتي كه در اين روايات آمده است بررسيرو برخي از آنها مهم است؛ از اين

  .كنيم مي
 :روايت مربوط به مناظره امام رضا عليه السلام با اهل كتاب. 1

در روايتي كه از ماجراي مناظره امام رضا عليه السلام با اهل كتاب و فضل بن سهل، نقل شـده                    
  :خوانيم مي شيد در وسط آسمان را برطور كاملاً صريح و دقيق، مركزيت خور است، به

اي نشسته بودنـد، كـه        روزي امام رضا عليه السلام، در مرو با مأمون و فضل، بر سرِ سفره             "
از قرآن  : آيا روز، اول خلق شده است يا شب؟ امام در پاسخ فرمود           : اشعث بن حاتم پرسيد   

.  هر دو پاسخ بگـو     از: ؟ فضل در آن هنگام گفت     )علم نجوم (جواب دهم يا از علم حساب       
دانيد كه طالع دنيا، سرطان است؛ و سيارات موضـعِ شـرف آن هـستند،                 البته مي : امام فرمود 

زحل در برج ميزان، مشتري در برج سرطان، خورشيد در برج حمل، و ماه در برج ثور قرار      
تـه  دارند؛ و اين قضيه دلالت دارد بر اينكه خورشيد در وسط آسـمان قـرار دارد؛ و ايـن نك                   

 .شود بر اينكه روز قبل از شب خلق شده باشد موجب مي

سزاوار نيست كـه خورشـيد       :اما دليلِ اين مسئله از قرآن اين است كه حق تعالي فرمود
و . 353، ص4ق، ج1379ابن شهرآشوب مازندراني،  (".ماه را درك كند، و شب از روز پيشي بگيرد

اصطلاحات به كار رفته در روايـت، رجـوع بـه           براي اطلاع از    . 226، ص 54مجلسي، همان، ج  : نيز
: و نيز.  به بعد58، ص1375قمي، . 150، ص1382مسعودي، : هاي زير بسيار مفيد خواهد بود      كتاب
  ). به بعد69، ص1، ج1371زاده آملي،  حسن

شود، امام عليه السلام، خواسته است در  مي همانگونه كه از كلمات و عبارات اين روايت معلوم
 اين اصطلاحات، ثابت بودنِ خورشيد براي گردشِ سيارات به دورِ آن را بيان نمايد؛ لذا معنـا قالبِ 

زاده   همانگونه كه استاد حـسن    . (مركزي و هيات بطليموسي، نادرست است       كردنِ آن بر اساس زمين    
و نيـز،   .  و بعد  71، ص 1هاي رياضي، ج    دروس هيات و ديگر رشته    : اند  آملي به اين عمل دست زده     

 به  226، ص 54بحارالانوار، ج : اند  مانگونه كه علامه مجلسي و سيد بن طاووس چنين كاري كرده          ه
  ).بعد
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 :بيان امام علي عليه السلام درباره نحوه حركت زمين. 2

عجايبي از  "هايش معروف به      حضرت علي عليه السلام با بياني زيبا و صريح، در يكي از خطبه            
جويان طريقِ امامت و كمال يادآور شده است كـه مثـل      حقيقت، حركت زمين را به      "ساختار هستي 

هاي آن    ساير رهنمودهاي انسان سازش، مورد غفلت واقع شده، و از سوي مفسران و شارحانِ گفته              
. هاي وام گرفته شده از يونانيانِ باستان، ترجمه و توضيح داده شده اسـت               حضرت، براساسِ انديشه  

  :نين استاين نكته نغز در گفتارِ ايشان چ
پـس  ... كوه گردانيد سـنگينيِ آن را  ... كند  مي و محكم زميني را كه آسمان آن را حمل ..."

همانا در اين حقيقت عبرتـي بـراي        ... زمين علي رغمِ اينكه داراي حركت است ساكن شد          
  ).211، خ444ق، ص1415امام علي،  (".كساني است كه خشيت الهي دارند

دهندگانِ فرمايشات امام، بـا    و صراحت از سوي مفسران و شرح      اما عبارتي با اين وضوح       
هـاي    هـا توجيـه     مركزي تفسير و تشريح شده است؛ و براساسِ آن پنداشت           هاي فكريِ زمين    پشتوانه

اند، كـه انـسانِ انديـشمند بـا مطالعـه آن بـسي در تأسـف و افـسوس                      ربطي به هم بافته     جا و بي    بي
  )41، ص54مجلسي، همان، ج: و نيز. 58، ص11ق، ج1404ابن ابي الحديد، . (رود مي فرو

 :بيانِ امام صادق عليه السلام در رد دورانِ فلك. 3

شخصي به اسمِ هشام خفاف كه اهل عراق بوده است، از امام صادق عليـه الـسلام نقـل كـرده                     
  :است

بينش تو نسبت بـه نجـوم چگونـه اسـت؟ سـپس             : روزي در خدمت ايشان بودم كه فرمود      
دورانِ فلك چگونه است؟ من هم با چرخانـدنِ كلاهـم بـه ايـشان نـشان دادم؛ در                   : پرسيد

هـاي    گويي، پس حال و روزِ ستاره       اگر حقيقت آنگونه است كه تو مي      : حاليكه ايشان فرمود  
بنـات الـنعش، جـدي، و فرقـدين،         ) هاي فلكيِ دب اكبر و دب اصغر يعنـي          مهمي صورت 

ي از آنچه كه تو نـشان دادي ندارنـد؟ مـن در             چيست كه در طول ايام سال هيچ نوع گردش        
دانم و تا كنـون   باره هيچ نمي كنم كه من در اين به خداوند قسم ياد مي  : پاسخ به ايشان گفتم   

. ام كه مطلبي در اين مورد گفته باشند         اي نشنيده   از هيچ كسي از اهل علم نجوم چنين مسئله        
  ).225، ص47ن، جمجلسي، هما: و نيز. 352، ص8، ج1365كليني،  ("...

كننـد، امـا    مـي  هاي پيرامونِ هر دو قطب به ميزاني ويژه خود نيزحركـت  روشن است كه ستاره
ها به هـيچ عنـواني قابـل مقايـسه و تطبيـق بـا                 آنچه مهم است اين نكته است كه حركت آن ستاره         
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 ) البروجـي و منطقـه   ،( Ecliptic) هاي منطقه استوايي، دايـره البروجـي   حركت و جابجاييِ ستاره

Zodiac ) هـا را رد   رو امام در مقايسه بسيار ساده و قابل فهمـي، حركـت آن سـتاره    نيست؛ از اين
آيند نمـودي   مي نمود تا به منجم عراقي آموزش دهد كه دوران كواكب آنگونه كه در ظاهر به چشم
 اسـت، باطـل و      بيش نيست، و نظريه دوران افلاك نيز به آن مفهومي كه در عالم علمِ  نجوم رايـج                 

  .توهمي بيش به شمار نمي رود
 بيان امام صادق عليه السلام درباره حركت زمين. 4

با يكي از زنديقانِ زمان خود كه سوالاتي از ايشان پرسيده  اي امام صادق عليه السلام در مناظره
 :بود، اينگونه پاسخ گفته است

ند، مثلا دورانِ فلك با هر آنچـه كـه          ده  هر آينه اشياي عالم بر پديد آمدنِ خود گواهي مي         ...
ها، و    در اوست، به حركت درآمدنِ زمين با هر آنچه كه بر روي آن است، و دگرگوني زمان                

دارنـد كـه      افتند، دل و جانِ آدمي را بر ايـن مـي            همه حوادثي كه با كم و زياديش اتفاق مي        
، 2ق، ج 1403ي،  احمـد بـن علـي طبرس ـ       (". ...براي تمام عالم سازنده و تدبيرگري اسـت       

 ).164، ص10مجلسي، همان، ج : و نيز. 336ص

  :كند مي دقت در عبارات اين روايت، چند نكته را روشن 
رسد كه تعبيرِ دوران فلك، با  مي ـ براساسِ روايتي كه دوران فلك را رد كرده بود، چنين به نظر

ه باشـد، نـه براسـاسِ       توجه به سيستم گردشيِ ظاهري ستارگان در گستره ديد آسمان، مطـرح شـد             
مركزي و افلاك بطليموسي، امري خـلاف ظـاهر و            لذا حمل روايت به معناي زمين     . حقيقت هستي 

   .مبناي علم شناختيِ امام بر حقيقت كاينات است
 "بـه حركـت در آمـدن زمـين    "ـ از طرفي، اين نوع معنا، با ظاهرِ روايت كه تصريح و تأكيد بر   

 و علاوه بر اين، با روايت قبلي نيز دچـارِ تنـاقض و تعـارض   . افتد مي يدارد، در تنافي و ناسازگار

 رو، تنها راه معنا كردنِ دوران فلك در اين روايت، بر نمود ظاهري آسـمان منحـصر   از اين. شود مي

  .شود مي
پـرده،   طورِ كاملاً صريح و بـي  اينكه، تحرك زمين و هر آنچه بر روي آن است، به تر ـ نكته مهم

مركزي  چه زمين(و نيازي به تاويل، و يا تطبيق با نظريات علمي . كند مي كردن آن را مطرححركت 
نـشده   اي اگرچه در روايت مذكور به مركزيت خورشيد هيچ اشـاره . نيست) و چه خورشيدمركزي
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است، ولي نيك روشن است كه با عنوان كردنِ حركت زمين، مخالفتي كاملاً ظـاهري و صـريح بـا                    
    .حائز اهميت است اي مركزي به عمل آمده است، كه خود مسئله انيِ سيستم زمينساختار و مب

ـ بعلاوه، با توجه به تصريحي كه امام درباره حركت خود زمـين دارد، هـيچ دليلـي يـر تاويـلِ                      
ها و مناطق گوناگون زمين در اثر زلزله و ساير بلاياي             حركت زمين در اين روايت به حركت بخش       

  .طبيعي نيست
هـا، و تفـسيرهاي ناهمـساز و     شويم كـه تاويـل   مي خوبي متوجه با در نظر گرفتن اين نكات، به

اي از محـدثان و مفـسران مطـرح شـده اسـت، امـري                 ارتباط با صريحِ روايت، كه از سوي عـده          بي
نظير آنچه كه علامه مجلسي در تفسير اين روايت بيان كرده . (رود مي نادرست و بي اعتبار به شمار

  ). به بعد78، ص54مجلسي، همان، ج: است
  :درباره حركات زمين تعبيرِ حضرت علي عليه السلام. 5
از ) 91خ (امام علي عليه السلام، با دو نوع تعبيرِ بسيار زيبا و نغز در خطبه معروف بـه اشـباح        

هايي بيش از يك حركت را براي زمين مطرح نموده است، كـه اگـر كـسي بـا                     نهج البلاغه، حركت  
هاي نادرست به استقبالِ عبارات آن برود، بدون هيچ شكي، معارفي             فرض  هني خالي و بدون پيش    ذ

 :مركزي و سكونِ آن، برخواهد خواند در رديه و مخالفت صريح با سيستم زمين

هاي سخت و سنگينِ سر به فلـك كـشيده تعـديل     هاي زمين را به سبب كوه و حركت ..."
هاي در دلِ زمين، زمينِ داراي حركات، از لـرزش            و رفتن كوه  درنتيجه، به واسطه فر   ... كرد  

و نيز رجوع شـود     . 91، خ   163امام علي عليه السلام، همان، ص      (".و اضطراب آرام گرفت   
 ).78، ص1اي، همان، ج زماني قمشه: به

همانگونه كه روشن است، امام علي عليه السلام در ايـن عبـارات، بـه موجوديـت انـواع                    
و اين نوع تعابير به طور صريح در رد و مخالفت           .  گردشيِ زمين اشاره نموده است     حركت در روند  

   .با انديشه سكون و مركزيت زمين عنوان و مطرح شده است
ماند اين است كه اگر نتوان با تكيه بر اين آيات و روايات بر حركت زمين  مي اي كه باقي مسئله

ف با آنها استدلال نمود، نهايت سخن اين است كـه  و خورشيدمركزي به خاطرِ وجود رواياتي مخال     
توان با آيات و روايات مربوط به سكونِ زمين و حركـت فلـك و خورشـيد آن     نمي به همين طريق

طرف قضيه را نيز اثبات كرد؛ زيرا كه اين دو قـسم از آيـات و روايـات در دو طـرف نقـيض و در       
شناختيِ مسئله را هم نتوان اثبـات   ن قدر از جنبه دينبه هر حال اگر همي. گيرند مي تقابل با هم قرار
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هـاي دينـيِ برگرفتـه از معـارف      با توجه به آموزه اي شناسانِ شيعي بر چنين انديشه كرد، تكيه ستاره
  .اهل بيت براي اثبات مسئله كافي است
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